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صفحه‌آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

در میان تمام شــیرخوارگاه‌هایی که تبدیل به سرپناه 
کودکان بی‌سرپرست شده‌اند، یک شیرخوارگاه وجود 
دارد که به‌عنوان نخستین مأ‌من کودکان بی‌سرپرست 
با شرایط خاص شناخته می‌شود. شیرخوارگاه »شبیر« 

روایت‌های متفاوتی را در دل خود جای داده؛ داســتان 
بچه‌های ســندرم داون، بیماری‌ پروانه‌ای و نارس که 
سرنوشت‌شــان با این خانه گره خورده است. تصاویر 
منتشرشــده از حال و هوای این شــیرخوارگاه همان 

نقطه‌ای بود که چشم و دل بسیاری را با یک برش از زندگی 
این بچه‌ها گره زد تا یادمان نــرود در میان زندگی‌های 
عادی روزمره، گاهی باید حواسمان به آنهایی باشد که 

از همین لحظات به‌اصطلاح عادی هم محروم هستند.

 پناه شیرخوارگان
با نیازهای خاص

صبحانه ممنوعه
فهیمه طباطبایی | روزنامه‌نگار | همه ما چندین‌بار 
در مواجهه با مراکز اداری و بانک‌ها، درست وقتی کارمان 
حسابی گیر اســت و حتی یک ثانیه هم برایمان حکم 
مرگ و زندگی دارد، یکباره مانع بزرگ و عجیبی جلوی 
پایمان قرار می‌گیرد و خشم و عصبانیت‌مان را به مرزهای 
جنون نزدیک می‌کند. مثلا رفته‌ای اداره‌ای و تمام کاری 
که داری فقط و فقط معطل امضای یک کارشــناس در 
بخش بایگانی است، دقیقا در همان روز و دقایق کارمند 
مربوطه رفته صبحانه بخورد یا ناهار میل کند و همکار 
میز بغل‌دستی‌اش بی‌تفاوت نسبت به آن همه استرس و 
اضطراب که در چهره تو عیان است، می‌گوید که »برو فردا 
بیا، هنوز نیامده«، »رفته اتاق رئیس، معلوم نیست کی 
بیاد«، »تا الان اینجا بود، رفته صبحانه بخوره«، » حداقل 
باید یه ساعت بشینی« و.... جملاتی که هر کدام هیزمی 

است بر آتش استرس آدم.
تازه وقتی طرف برمی‌گردد، خودش را سر شلوغ نشان 
می‌دهد که باید جلوتر از پاسخگویی به توی ارباب‌رجوع، 
چند پرونده دیگــر را امضا کند و آن وقــت تازه اجازه 
می‌دهد که تو حرفت را بزنی. حین حرف‌زدن هم تلاش 
می‌کند بالاخره ایرادی در پرونــده پیدا کند تا امضای 
مربوطه را به دیگری حواله دهد یا بــه تعویق بیندازد. 
»فلانی خوانده؟ بیســاری امضا کرده؟ فلان بخش مهر 
تأیید را زده؟ « شانس بیاوری که نگوید این آخرین امضا 

نیست و باید 4-3 جای دیگر هم بروی.
حقیقتا رفتن بــه ادارات دولتی، بانک‌ها و بســیاری از 
نهادهای دیگــر از رفتن بــه دندانپزشــکی و تحمل 
عصب‌کشی هم سخت‌تر است. یعنی باید از چند روز قبل 
عزا بگیری که این بار قرار است به کدام در بسته بخورم و 

با چه لطایف‌الحیلی باید آن را باز کنم؟
حالا ببینید که آش چقدر شــور شــده که علاءالدین 
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم 
صدایش در آمده و صبحانه‌خوردن در ساعات اداری را 
ممنوع کرده است. رفیع‌زاده توضیح داده است که »‌در 
زمان‌های اداری که زمان ارائه خدمات به مردم اســت، 
نباید صرف خوراکی‌هایی مانند صبحانه صورت گیرد. 
این امر باید در زمان‌های غیراداری، یعنی پیش از شروع 

ساعت کاری، انجام شود.«
او نگفته که پشتوانه این ممنوعیت چیست و از این به بعد 
چقدر نبودن کارمندان به‌خاطر صرف صبحانه جریمه 

انضباطی دارد؟

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار | تا چشم کار می‌کند قفسه 
است و پشُته پشته کتونی؛ آن هم کتونی‌های برند و اصل که گزارش

هر‌کدام دست‌کم چند میلیون تومان می‌ارزند. اینجا کفاشی 
زیرپله‌ای قدیمی‌ای‌ است که سردرش تابلوی »عموجواد« کوبانده‌اند؛ همانجا 
که این روزها حسابی آوازه‌اش در شــبکه‌های مجازی پیچیده و مشتریان 

بسیاری از دور و نزدیک می‌آیند به نشانی‌اش. کفاشی را خیلی سال پیش 
جواد الوندی راه انداخت چون که میانه‌اش با وصله پینه جور بود. آرش الوندی 
)پسرش( نیز همانجا وردستی کرد و کفاشی یاد گرفت تا به امروز که هم چراغ 
مغازه را روشــن نگه داشــته و هم خوش‌نامی پدر را با نودوزی تخصصی 

کتونی‌های برند و گران حفظ کرده است.

کفاش کتانی‌های گران
روایت قدیمی‌ترین کارگاه تعمیر کتانی‌های گران‌قیمت و اصل خارجی که ارزش برخی از آنها بالای 400میلیون تومان است

کتونی گران شد و مشتری کم

قفســه‌های فلزی به دیوار دور تا دور کفاشی تکیه داده‌اند. 
نصفشــان انباشــته از انواع پارچه‌های رنگارنگ درجه یک 
چینی که از آب گذشــته و قالب‌های ســایز 36تا 47اند و 
نصف دیگرشان پر از اقســام کتونی‌های برند. کارگران نیز 

پشت میزهای کوتاه پیشکاری، دست جنبانده‌اند 
به تعمیر هر چه از نایکــی و آدیداس و پوما 

و اسکیچرز هســت. یکی‌شــان اما در 
آشپزخانه نقلی مغازه، دانه‌های قهوه را 
دَم می‌دهد تا با توش و توان بیشتری 
کتونی‌های گران را لکه‌گیری کند یا 
آستری و پنجگی‌شان را عوض کند. 
رضا حدود 8ســالی می‌شود اینجا 
به کارگری مشــغول است:»کارمان 

تخصصی ا‌ســت و کم فوت‌وفن ندارد. 
خدا بیامــرزد عموجواد را و زنده باشــد 

آقا‌آرش )پسر عموجواد( که این تخصص را یادم 
دادند.« حامد فنجان قهوه داغ را سر کشیده و نکشیده، دست 
می‌برد به کتونی آقابهروز که از مشتری‌های قدیمی و برندباز 
کفاشی‌شان اســت:»روزانه 12-10مشتری که بیشترشان 
کتونی از برند آدیداس دارند و از سمت ابوذر، فلاح، اسلامشهر، 
نعمت‌آباد و ورامین می‌آیند، داریم...« یکهو ساکت می‌شود. 
انگار که چیزی کشــف کرده باشــد:»قبلا خیلی مشتری 
داشتیم؛ روزی 15تا 20تا...« این روزها مشتری‌شان کمتر 
شده چون با توجه به قیمت بالای کتونی‌های اصل، اغلب به 

پوشیدن کتونی‌های کپی و های‌کپی روی آورده‌اند.

مشتری‌های کتونی‌باز و اجرت‌های میلیونی

رضا هنوز پای دســتگاه پرِس اســت و با دقت به کفی 
کتونی کلکسیونی یکی از مشتری‌ها فشار آخر را وارد 
می‌کند:»بعضی از این کتونی‌ها، کلکسیونی‌اند...مثل این 
مدل اسپشیال آدیداس 2003که نویش دیگر در بازار 
نیست و اگر باشد حدود 80میلیون‌تومان 
قیمت دارد...« تعداد مشــتری‌های 
کتونی‌بــاز کــه علاقــه دارند 
مجموعه و یا کالکشــن‌های 
منحصربه‌فــرد )تولیــد با 
ظرفیت محــدود( خود را 
تکمیل و به‌روز کنند، زیاد 
اســت؛ مشــتری‌هایی که 
حساسند و معمولا ترجیح 
می‌دهند نودوزی کتونی‌های 
10تا 100میلیونی خود را فقط 
بــه کارگاه ما بســپارند. آرش که از 
کودکی وردست پدر کفاش خود، کفش‌های 
فراوان وصله پینه زده حالا حســابی چــم و خم کار را 
می‌داند:»30سال پیش به پدرم پیشنهاد دادم در کنار 
کفاشی، کار تعمیر کتونی‌های برند هم انجام دهیم. از 
همان وقت خودمان هم کتونی‌پوش شدیم آن هم برند.« 
تعمیرات کتونی‌های میلیونی در این کفاشــی معمولا 
یک تا ‌2ماه زمان می‌برد و اجرت تعمیرشان هم با توجه 
به قیمت برند و کم و کیف خرابــی، بین یک میلیون و 

500هزار تومان تا 8میلیون تومان در نوسان است.

پاپوش‌های برند هم فراموش می‌شوند

آرش از پدر خود علاوه بر چرخ‌کاری، چسب‌زنی و قالب‌گیری 
و پرداخت نهایی، نظم و نسق کار را نیز یاد گرفته:»هر کارگر 
سر تعمیرات خاصی است؛ یکی پرس‌کاری و دوردوزی، یکی 
هم کارکشــی و پادویی.« اغلب تعمیرات زمان‌بر و پرهزینه را 
خودش انجام می‌دهد:»پنجگی، زمــان می‌خواهد و حوصله. 
اجرتش هم گران‌تر است. تعویض آســتری اما سریع صورت 
می‌گیرد و ارزان اســت.« لابه‌لای نونوار کــردن کتونی‌های 
پاخورده، سفارشی‌دوزی نیز انجام می‌دهند:»مشتری‌هایی که 
می‌خواهند رنگ بعضی قسمت‌های کتونی برندشان را تغییر 
دهند، یکراست می‌آیند اینجا.« از ســر برند بودن کتونی‌ها، 
کارشان در تهیه پارچه و حتی ابزاری مانند چکش، سمباده، 
میخ‌کش، سشوار، پاتیل چسب و مقواهای تکِسون نیز سخت 
و گران تمام می‌شــود:»پارچه اصل را اگر در بازار پیدا نکنیم، 
سفارش می‌دهیم به تاجری یا شرکتی بازرگانی که وارد کند. 
برای همین گاهی اجرت تعمیراتمان صعودی‌ است.« جملات 
آخرش بی‌ارتباط با کاغذنوشته »اول اجرت دریافت می‌شود« 
که به دیوار پشت سرش چسبیده، نیســت:»کتونی را با کلی 
زحمت و تورم تعمیر می‌کردیم بعــد نمی‌آمدند ببرند! بالای 
10جفت کتونی در انبارمان داریم که بعد از گذشت 6-5سال 
همچنان صاحبانشــان برای تحویل نیامده‌اند.« حامد مُشتی 
دیگر از دانه‌های قهوه دم می‌کند تا نوبت کار بعدازظهر را هم 
تاب آورد؛ به‌ویژه که تعمیر کتونی‌ای خاص را بر عهده دارد:»این 
الُتیمیت آدیداس است و قیمتش حدود 400میلیون تومان... 
باید لواشکی‌اش )کفی لاستیکی( را عوض کنم.« روز از نیمه 

گذشته و کارگران کفاشی عموجواد همچنان مشغول کارند.
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صندلی پزشکی، نیم میلیارد تومان!
گروه‌هایی در فضای مجازی ادعا می‌کنند که ظرفیت دانشگاه‌های خاص و رشته‌های معتبر را می‌فروشند

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

خبرخوان

رئیس‌جمهور به مسئولان 2 دانشگاه پیام نور و فرهنگیان فرصتی یک‌هفته‌ای 
داد تا طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی را برای تحقق اهداف و مأموریت‌های 

محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود خود تهیه و به دولت ارائه کنند. 
حالا چرا رئیس‌جمهوربه این 2 دانشگاه چنین مهلتی داده است؟ چون او معتقد 
است در حال حاضر، بسیاری از فضاهای دانشگاهی اثربخشی لازم را ندارند و در 
برخی موارد، تعداد کارکنان اداری و اجرایی از جمعیت دانشجویی آن مؤسسات 

بیشتر است. پزشکیان نقدهایی هم به عملکرد دانشگاه پیام نور داشته و گفته: 
مجموع عملکردهای دانشگاه پیام نور در سال‌های پس از تأسیس نشان می‌دهد 
که ایده شکل‌گیری و مأموریت‌های آن در ابتدا بسیار مترقی و آینده‌نگرانه طراحی 

شده بود، اما در ادامه مسیر از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است.
اصل و شرح

رئیس مرکز آمــار و فناوری اطلاعات قوه قضاییــه گفته در حال 
حاضر ۴۰درصد از درخواســت‌های مردم از قوه قضاییه به‌طور 

غیرحضوری توسط مراجعان ثبت و پیگیری می‌شود.

 ســازمان ثبت‌احوال کشــور اعلام کرد که طی 7ماه امســال
 ۵۴۰ هزار تولد در کل کشور به ثبت رسیده که ۴۲۱ هزار آن در 

نقاط شهری بوده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت که ۳۰ میلیون یورو 
برای تجهیزات پزشکی و ویلچرها تخصیص یافته است و تا پایان 

سال واردات آن انجام می‌شود.

# 30میلیون_ملک 
_قولنامه‌ای 

طی ســال جاری اعلام شــده بود 
که ســند‌های دفترچه‌ای قدیمی بایــد تبدیل به 
سند تک‌برگی شوند اما در همین زمان، سند‌های 
قدیمی‌تر دستنویس یا قولنامه‌ای در اختیار مالکانی 
است که کاری برای رسمی‌شدن آن انجام نداده‌اند. 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این‌باره 
گفته است که »‌اکنون بین ‌۲۰تا‌‌۳۵میلیون قطعه 
زمین و ملک قولنامه‌ای در کشــور وجود دارد که 
باید طی 2سال در سامانه ثبت و دارای سند رسمی 
شوند. همچنین حدود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای 
در کشــور وجود دارد و ظرفیــت نیروهای اداری 
پاسخگوی حجم انبوه درخواست‌ها نیست؛ بنابراین 
ناچاریم از نیروهای متخصص خارج از ســازمان و 
از طریق ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندســی و 

حقوقی بهره بگیریم.«
ســازمان ثبت اســناد ۵۰۴ واحد رسمی ثبتی در 
اختیار دارد و بنا به طرحی که قرار است اجرا شود، 
کار تبدیل اسناد قولنامه‌ای و دفترچه‌ای به دفاتر 
خارج از سازمان سپرده می‌شود؛ مشابه کاری که 
دفاتر دولت الکترونیک و پلیس به اضافه 10انجام 
می‌دهند. دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی 
ثبت‌احوال اواخر مهرماه 1404تصویب شده است.

جامعه پدیا

ماجرای فرصت رئیس‌جمهور به 2 دانشگاه

بعد از دریافت پول، ناپدید می‌شوند 
پروین طالبیان، کارشــناس آموزش عالی در گفت‌وگو با همشهری تأکیدمی کند: 
»وقتی افرادی بدون مدرک پزشکی، بیماران را جراحی می‌کنند پس عجیب نیست 
که اشــخاصی هم به فکر فروش صندلی دانشگاه بیفتند. صندلی‌فروشی هم مانند 
سؤال‌فروشی است و سودجویان می‌دانند که کسی از آنها شکایت نمی‌کند.« او شرح می‌دهد: »ما در یک 
پروژه تحقیقاتی به سراغ مؤسسه‌هایی رفتیم که ادعا می‌کردند دکتری بدون آزمون پذیرش می‌کنند. 
اصلا دکتری بدون آزمون در آموزش عالی نداریم به جز یک مورد که مربوط به رتبه‌های برتر استعداد‌های 
درخشان و آن هم بعد از اتمام مقطع کارشناسی است. دیدیم که این مؤسسات بعد از دریافت مبلغ اولیه، 
ارتباط خود را قطع می‌کنند و دیگر پاسخی نمی‌دهند.« طالبیان می‌گوید: »ورود به دانشگاه‌ها بدون کد 
پذیرش سازمان سنجش ممکن نیست و این کار هم نیازمند استعلام مدارک است. وقتی هم دانشجویی 

می‌خواهد انصراف بدهد مدارک او کنترل می‌شود چه برسد به اینکه وارد دانشگاه شود.«

مکث

محمد سرابی | روزنامه‌نگار | قبل از 
جامعه 

کنکور سؤال می‌فروشند و بعد از امروز
کنکور صندلی‌های دانشــگاه را 
برای فروش می‌گذارنــد. گروه‌هایی در فضای 
مجازی، ادعــا می‌کنند که بــه ظرفیت‌های 
دانشــگاه‌ها دسترســی دارند و از الان برای 
ورودی‌های بهمن صندلی می‌فروشند و برای سال 
1405هم صندلی دانشــجویی رزرو می‌کنند. 
اگرچه سازمان ســنجش و پلیس بارها اعلام 
کرده‌اند که این کار ممنوع و ناممکن است، بازار 
زیرزمینی صندلی‌فروشی، نشان از کاسبی جعلی  

پررونقی برای پشت کنکوری‌ها دارد.

سال بعد گران‌تر است

صندلی پزشکی و دندانپزشکی به نسبت اینکه دولتی 
یا آزاد باشد 500تا 300میلیون تومان. داروسازی، 
پرستاری و مامایی حدود 300 و مهندسی عمران یا 
کامپیوتر بین 200 تا 100میلیون تومان قیمت دارد. 
البته فروشندگان تأکید می‌کنند که قیمت‌ها مربوط 
به همین روز‌هاست. اگر کســی می‌خواهد نتیجه 
کنکور1405 را بخرد باید قیمت‌ها را 2برابر حساب 
کند و پزشــکی را یک میلیارد تومان درنظر بگیرد. 
فروشندگان کنکور1405 را از همین الان »رزرو«‌ 
می‌کنند و صندلی پزشکی سال بعد را با قیمت امسال 
می‌فروشــند. قیمت‌ها هم کم و بیش در کانال‌های 
مختلف تلگرام یکسان است. حتی اگر بدانیم که تمام 
ادعا‌ها دروغ و کلاهبرداری محض است بازهم شکل 

گرفتن چنین بازاری، جای تعجب دارد.

شروع با پیش‌پرداخت

تماس‌ها با فروشــندگان ظرفیت‌های دانشگاه، در 
شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌شــود و پرداخت‌ها 
مرحله به مرحله اســت. ابتدا 20میلیــون تومان 
پیش‌پرداخت برای شــروع کار، بعد نیمی از هزینه 

برای تأیید پرونده در ســایت ســازمان سنجش و 
دانشــگاه و تســویه نهایی زمانی است که فهرست 
پذیرفته‌شدگان اعلام شود. معلوم نیست چند نفر 
تا این مرحله پیش رفته‌اند و واقعا شماره دانشجویی 
گرفته‌اند. ادمین یکی از کانال‌ها می‌نویسد: »از رئیس 

یا مســئولان دانشــگاه صندلی نخرید چون وسط 
سال عوض می‌شود و شــما را اخراج می‌کند. از ما 
بخرید که نتیجه‌ها را مســتقیم از سازمان سنجش 
عوض می‌کنیــم.« و در توضیح اینکه چطور نتیجه 
را عوض می‌کنند، می‌نویســد: »همکار‌هایی داریم 

که دسترسی به سیســتم دارند و می‌توانند سوابق 
تحصیلی و معــدل را هم عوض کنند.« هر کســی 
می‌تواند چنین ادعایی بکند اما برای اینکه اطمینان 
مخاطب را جلب کنند قرار مشاوره تلفنی می‌گذارند.

منظور از این کار شــماره تلفن واقعی نیست بلکه 
تماس‌های صوتی واتساپ اســت. این مشاور قرار 
اســت خانواده داوطلب را قانع کند که همین الان 
پول را بپردازد زیرا قیمت‌ها در حال افزایش هستند. 
آنها 2سؤال می‌پرسند: »امسال کنکور دادی؟ چه 

رشته‌ای و چه شهری می‌خواهی درس بخوانی؟« 

ادعای 10سال سابقه فروش

صندلی‌فروش‌ها برای خود دارای ســابقه و اعتبار 
هســتند. تصاویر و صدای مشتری را می‌‌گذارند که 
ابراز رضایت می‌کند و برای مشاور‌هایشــان اسامی 
عادی انتخاب و ادعا می‌کنند از 10سال قبل مشغول 
این‌کار بوده‌اند و می‌توانند برای 3-2سال آینده هم 

صندلی بفروشند. حتی خود را در مقابل گروه‌های 
غیرمجاز دیگر قرار می‌دهند و مشتریان را تشویق 
می‌کنند که به جای »خریدن ســؤالات کنکور« 
صندلی بخرند. در بعضی موارد، مدعی هستند 
که از حــق کنکوری‌های عــادی در مقابل 
سهمیه‌ای‌ها دفاع می‌کنند. هشدار می‌دهند 
که از امسال به بعد کنکور فقط یک‌بار در سال 
برگزار می‌شود و کار سخت‌تر است. از کسی که 
دیر برســد بیعانه می‌گیرند و می‌گویند منتظر 

»کنسلی« باشد.
البته همیشــه هم با قوانین بازار پیش نمی‌روند و 

صحبتی از انصراف و بازگرداندن پول نیست.

ادعای جعلی

تابستان امسال رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور گفت که از امسال در مراجع قضایی 
موضوع طراحی کارنامه جعلی و دســتکاری رتبه 
به‌عنوان جرم ثبت شده است و خرید صندلی پزشکی 
از طریق سازمان ســنجش هم کذب است. معاونت 
اجتماعی پلیس فتــا نیز دربــاره رزرو صندلی در 
دانشگاه‌های پزشکی هشدار داد که چنین ادعاهایی 

کاملًا غیرممکن و جعلی است.
با وجود همه ایــن واکنش‌ها، تبلیغــات در فضای 

مجازی به‌شدت جریان دارد.

بازار سیاه، نتیجه کالایی شدن کنکور 

مجید حسینی، کارشــناس آموزش دراین‌باره به 
همشــهری می‌‌‌گوید: »صندلی فروشــی ناشی از 
کالایی‌شدن کنکور اســت. هر چیزی که تبدیل به 
کالا شود، بازار سیاه هم پیدا می‌کند. وقتی مدارس 
غیرانتفاعی شهریه مصوب و زیرمیزی داشته باشند 
که مجموع آنها به 100یا 200میلیون تومان برسد، 
اولیای دانش‌آموز برای دانشگاه رفتن او هم حاضر به 
پرداخت پول می‌شوند؛ حتی اگر واقعی نباشد.«  او 
تأکید می‌کند: »مسئولان برای رفع مشکلاتی که در 
حاشیه کنکور ایجاد شده، اقداماتی انجام می‌دهند که 
باز هم به نفع بازاری شدن کنکور است. الان در تبلیغ 
کلاس‌های کنکور القا می‌کنند که دانشــگاه خوب 
قبول شوید تا به طبقات بالای جامعه برسید. طبیعی 
است که خانواده‌ها حاضر باشند برای رسیدن به این 
طبقات پول بدهند. اگر فرزندشــان پذیرفته نشود، 
برای ورود غیرقانونی او پول هم پرداخت می‌کنند.«


